
 

 ۱ /پایه یازدهم

 ۲دبیرستان روزبه 

 

 ۱درس 

 وجود ندارد؟ ییغلط املا نهیکدام گز تیدر ب   -1

 وارهد از ظلمت ظنّ و دغل  ناگهان صبح اجل دی( تا برآ1 

 دشیخوار آ شیتن خو یز شاه   دشینگردد که آر آ ادهی( پ2 

 یاز کرم خودت مرا ساز غن ای  رسان بیغ یهغرض من از خزان ای( 3 

 ندیکت بربا شیخ بینص یبربا  ندیآ اریچو تو روند و بس اری( بس4 

 تفاوت دارد؟ اتیاب  ریبا سا تی»ننگ« در کدام ب یمعن -2

 از آن فخر، عار دار ،یگر نام و ننگ دار  رسد همتی دون لتیکه از وس ی( فخر1 

 از ننگ بضاعت دشیآیخود شرم نم  ندیتو ب ی( جان بر کف دست آمده تا رو2 

 یهمه حلوا که تو دار نیمگس است ا یجا  ( امثال تو از صحبت ما ننگ ندارند3 

 ستیننگ ن دیبرآ ییبعد از آن نامت به رسوا ار یزود از وصل  رید دیبرآ ی( گر تو را کام4 

 متفاوت است؟ نهیفعل »شد« در کدام گز یمعنا -3

 و شد روزگار مینکرد یکه کار  گفت با کودک آموزگار نی( چن1 

 بفرمود تا بازگردد سپاه  ( چو شب روز شد بامداد پگاه2 

 کوه آن گروه یتا پا دندیرس  کوه یشد سو د،ی( چو بانو چنان د3 

 مرحبا یکاندر آ دیندا شن  ( به بارگاه او ملک ز خلد شد4 

 د؟یاب ی  ی»مفعول« نم نهیدر کدام گز -4

 یرساند به خلق خدا یکیکه ن یبه هردو سرا ندیب  کین ی( کس1 

 محرابش آمد به گوش واریز د  و هوش یفیضع( چو صبرش نماند از 2 

 ست داده ست،بای می آنچه کس هر به  ست احسان گشاده یه( در نابست3 

 آگاه چیاز ه ستمین دیکه گو  راه نی( کمال عقل آن باشد در ا4 

 باشد؟یم ص«یو تشخ یزیآمجناس، حس ه،ی»تشب یهاهینشانگر آرا بیبه ترت نهیکدام گز -5

 شنومیرنگ تو ز لاله و سمن م شنومیدهن تو از چمن م یالف( بو 

 شودیتو به سر نم یگوش طرب به دست تو ب  چرخ پست تو یهعقل مست تو، چرخ یهدی( دب

 دیشن توانیمحبت از نفسم م یبو گرم ری( آن بلبلم که چون کشم از دل صفپ

 به دهانت دیسخن تلخ نباشد چو برآ ییرا سخن تلخ بگو یکیکه  ی( گر تو خواهت

 ( ب، الف، پ، ت4 ( الف، ت، پ، ب3 ( پ، الف، ت، ب2 ( ب، ت، الف، پ1 



 

 جز ... .است؛ به کسانی ها،هیتعداد تشب ات،یاب یهدر هم -6

 پر چو پروانه کنم باز به پرواز امشب شوخ من سوخته جان ی( گرد شمع رخُت ا1 

 آواز امشبهم دهیبلبل ساز تو را د نالدیمن م یهنیدر قفس س( مرغ دل 2 

 دیآیچو آفتاب به افسر فرو نم که داغ جنون برگرفت از خاکش ی( سر3 

 پرداز امشب هیبلبل طبع مرا قاف ناز یهیما ی( کرد شوق چمن وصل تو ا4 

 دارد؟ یحال گردد / همه ادبارها، اقبال گردد« تناسب مفهوم نی»اگر لطفش قر تیبا ب نهیکدام گز -7

 و ز ادبار فارغم ازمینیز اقبال ب   قفس کی( جغد و هماست در نظرم مرغ 1 

 اقبال را علامت و ادبار را اثر  دوستان تو و دشمنان توست ی( بر رو2 

 اقبال وان را که بخواهد به برش دارد  ادبار ابدی( آن را که براند ز درش 3 

 شب ادبار، صبح اقبال است یهکه خند  که ز دوران رسد گرفته مباش ی( به ظلمت4 

 در تقابل است؟ «یرساند به خلق خدا یکیکه ن /یبه هر دو سرا ندیب  کین ی»کس تیبا ب  نهیمفهوم کدام گز -8

 که هر کس که او گل کند گل خورد  رسد مرد از آن یکیبه ن یکی( ز ن1 

 فروپژمرد یاز نژند یهم  جهان نسپرد یکیجز به ن یکی( 2 

 نماند به کس جاودان روزگار  ادگاریست اندر جهان  یکی( که ن3 

 مرد را فرّخ کند روز یکیکه ن  بفروز ری( تو نام ما به کار خ4 

 ۲درس 

 وجود دارد؟ ییجمعأ چند غلط املا ریز اتیدر اب  -9

  کنندیهمه قلب و دقل در کار داور م نیکا  یروز داور دارندیباور نم ای( گو بالف

 است  میسل یکه سوز عاشقان، سوز است  میعظ  یسوختن صور نی( مرا اب

 شود؟  یبه مرهم ک لیزا یخستگدل نیچن یا توست  یرو یاز آرزو یخستگ( چون مرا دلج

 ( چهار4 ( سه3 ( دو2 کی( 1 

 مقابل واژه درست است؟ یمعان یههم نه،یدر کدام گز -10

 دنیتاز آوردن،یرو ،یبختکی( ادبار: ن1 

 پارچه ایاز کاغذ  میپوشش ضخ کیپاره،  کی ه،یلا کیدوال:  کی( 2 

 شدهزر، زر سکه یه( زر پاره: قراضه و خُرد3 

 بعدازظهر( چاشتگاه: هنگام چاشت، 4 

 فعل مجهول وجود ندارد؟ نهیدر کدام گز -11

 در نظر دیآن نبشته خوانده آ بر دیکاغذ اسپ یسی( چون نو1 

 هر بند گشاده شد به جز بند اجل لیمشکل به ح ی( بگشادم بندها2 

 یزدیازو فره ا دیکه تاب ی( چنان شاه پالوده گشت از بد3 

 بود شسته پاک از گناه یبهشت رزمگاه  نیکو شود کشته ز ی( کس4 



 

آمده   نهیدر کدام گز  بیفرستاده باشد« با حفظ شخص، به ترت  ،یشنویم  دم،یدی»خواهند گفت، م  یهامجهول فعل  -12

 است؟ 

 فرستاده شود شود،یم دهیشن شوم،یم دهی( گفته خواهند شد، د1 

 فرستاده شده باشد ،یشویم دهیشن شدند،یم دهی( گفته خواهد شد، د2 

 فرستاده شده باشد ،یشویم دهیشن شدم،یم دهی( گفته خواهند شد، د3 

 فرستاده شود ،یشویم دهیشن شوم،یم دهی( گفته خواهند شد، د4 

درست  یهنیگز م،کنی مرتب نما« مجاز، متناقض ص،ی»جناس، تشخ های هیداشتن آرا بیرا به ترت ریز اتیاگر اب  -13

 کدام است؟

 خزان فصل کند یرا سمندر م بانیعندل  از آه سرد آتش زند در بوستان نیالف( گر چن 

 دنخندی دگر شکل من به آموخت عشق   زادم خندان و خوش ( گرچه من خود ز عدم دلب

 ستیزمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ ن نیکا  دهی یکه پندم م یانداز ا گرید ی( با زمانج

 مدارا کنی یکه نم یچه سود دار ن،یتو از ا  یچو عذار برفروز یبسوز ی( دل عالمد

 ( ج، ب، د، الف4 ( ج، الف، د، ب3 ( د، الف، ب، ج2 ( ب، الف، د، ج1 

 درست هستند؟ «ی»همگ تیمقابل کدام ب  یهاهیآرا -14
 (  هامیا ر،یگل خوش آمد )مراعات نظ یبه چشمش رنگ و بو بلبل خوش آمد  یه( به گوشش نال1 

 (  لیتعل  حسن  همسان،  )جناس  آوردند  فروش   باده  آن  در   بر  خودمیب ( در خرابات مرا دوش به دوش آوردند 2 

 مجاز(   هام،یبه جمالش نگران شد )ا یجهان یزان رو   ینشان  افتی( ماه از نظر مهر رخت 3 

 استعاره(  ه،یمن نکنم قصه دراز )تشب ینگریچون تو خود م ن یو احوال بب نکیبازار بگرد ا ( گرد 4 

 متفاوت است؟ اتیاب ریبا سا تیمفهوم کدام ب -15

 ستیتو ن ریو بد قضا به تقد کیچون ن  یکن و شاد بز شهیو رضا پ می( تسل1 

 نخروشم نشاندم، سوزان آتش بر اگر  نپسندم آن خلاف پسندد دوست چه ( هر آن2 

 روشن است یهم خلاف معرفت و را نیا  میشود به س سّریدوست م یرضا ی( گفت3 

 ریرضا دهد به قضا هر که عاقل است و خب  ( به صبر کوش و قضا را قبول کن به رضا4 

 بُست« هماهنگ است. ی.................. با متن درس »قاض یهنیجز گز هانهیگز یههم امیپ -16

 چه غم از خرمن و خروار نداشت   کردیکه با خوشه قناعت م( آن1 

 خام  دیآتشت کار گرد نیکز کسب مال حرام  ی( مدان پختگ2 

 رستند  امتینشئه ز آشوب ق نیدر هم خود را  وانیبه د دندی( خود حسابان که کش3 

  نمیبگز یاز اهل جهان پاکدل یعنی دور شوم  ایو از اهل ر رمیگ ،ی( جام م4 

 

 

 



 

 3 درس

 وجود دارد؟ ییچند، غلط املا ریدر متن ز -17

ممکن نگردد و چون بر خواندن قادر بود  یافتد ادراک معان یاست و هرگاه که در آن اشتباه یکه خط، کالبد معن رای»ز

 یدر تبع، جا یآن را به آهستگ دیکه در آن تأمل واجب داند و همّت در آن ببندد که زودتر به آخر رسد، بلکه فوا دیبا

 دهد.

 ( چهار4 ( سه3 ( دو2 کی( 1 

 .............. .... هنیجز گزبه کنندیاز »درخت سرو« اشاره م یکسانی یژگیبه و هانهیگز یههم -18

 نمیگر دهد دست که دامن ز جهان برچ  از خلق برآرم چو سرو ی( سر به آزادگ1 

 نمیب یسرو جز آب روان نم یبه جا  من هدید باری( قد تو تا بشد از جو2 

 سرو خرامان به چمن باز رسان یوان سه  به ختن باز رسان نیمشک یرب آن آهو ای( 3 

 حُسن بارینخاست چون قدت از جو یسرو  ییکوینتافت همچو تو از بُرج ن ی( ماه4 

 نادرست است؟ تیب  روی در کمانک روبه یاضاف های بیتعداد ترک نهیدر کدام گز -19

 ( کیافتاده است ) یمگس یاست که در و نیانگب تحملّ چه کند گر نکند ی( بندبرپا1 

 )دو(  یتو خفته در کجاوه به خواب خوش اندر را جان به لب رسد هی( گر تشنگان باد2 

 )سه(  ارندیغمت کشته چو من بس ریکه به شمش تو مجروحم و بس نی( نه من از دست نگار3 

 در بند تو افتادم و از جمله برَستم )چهار(  جهان بر دل من بود های ( بند همه غم4 

 شود؟یم دهید یترشیب یوصف یهابیترک تیدر کدام ب  -20

 انبوه یبه رقص مرگ، اخترها  در آب دیرقصیموج م انی( م1 

 دیدیبر آب م یزندگ یبنا  یاشک ختیری( ز رخسارش فرو م2 

 رفتیم شیو پ دیدریدل شب م  آلودکف پهنا،ی( خروشان، ژرف، ب 3 

 خدا داند چه افسرها که رفته  خاک نیبر سر هر قطعه ز ی( ز مست4 

 کار نرفته است؟نما )پارادوکس( بهمتناقض هیآرا نهیدر کدام گز -21

 عمارت کن مرا یرانیمرحمت فرما ز و  من ریچون چشم بتان تعم هاستی( در خراب 1 

 ماست یشانیما هم از پر تیّ جمع  چه غم است شانی( گر شد دل جمع ما پر2 

 درمان شد مرا نیعاقبت درد محبّت ع  من الفت گرفت ماری( نرگس او با دل ب3 

 دوستان گردند آخر دشمنش  ( هر که کرد از کبر بالا گردنش4 

 

 

 

 

 



 

 ..................  یهنیگز تبی جز و استعاره« وجود دارد؛ به هی»تشب یهیهر دو آرا ات،یاب یهدر هم -22

 شد مانمیپا نهادم به هوا، تخت سل  دیگرد اتمی( دست شُستم ز جهان، آب ح1 

 که ابتسام کنند یلبان لعل تو وقت  باد صبا می( دهان غنچه بدّرد نس2 

 رهنشیپ یچشم نرگس به بو  و شد روشن دیگل رس وسفی( 3 

 سازد می اسرار صدف را مخزن ،یکه خاموش  مکن چون خار و خس، صائب یزبان باز ،یبه هر موج( 4 

 ییقرابت معنا  تیبخواهد گذشت در بغداد« با کدام ب   فهی/ پس از خل  یدل منه که دجله بس  گذردی»به آن چه م  تیب   -23

 ندارد؟

 خضر بود، نقش بر آب است یگر زندگ  ( در عالم فنا که بقا پا به رکاب است 1 

 نمیریملول از جان ش رنگشیکه کرد افسون و ن  ادیفرهادکش فر نیاز ا اد،یبنیاست و ب  ری( جهان پ2 

 !؟یبندیدر او همتّ چه م یپرسیز مهر او چه م  ستیرعنا را ترحّم در جبلّت ن ری( جهان پ3 

 رسد از جانب بغداد مرا یمیکه نس  بغداد شد از حسرت آن یه( دامنم دجل4 

 متفاوت است؟ هیبا بق نهیمفهوم کدام گز -24

 ام ز همه عالم بریدها که من آزاده  مناز آزادگی به بسته ( ای سرو پای1 

 نیستم گرفتار سرو چو خود پیش در  عمرهاست خویش از ام ( ز آزادگی بریده2 

 را سرو باشد خاک در منزلت آن با آب  آزادگی از شد غالب سرکشان بر توان ( می3 

 سرو همچون گردن قمری است اینجا غُل به کف  ( ریشة آزادگی در خاک این گلشن کجاست4 
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